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سرمقاله
 فرشاد کاس‌نژاد

گزارش  یک
رسول مجیدی

 حضور زنان کم‌شــمار در بازی ایران - کامبوج شــاید فقط نشــانه‌ای برای باز 
شــدن درهای ورزشگاه‌های ایران به روی زنان باشد، فرصتی که نه فقط یک آزادی 
حداقلی برای زنان علاقه‌مند به فوتبال اســت، بلکه می‌تواند برای فدراسیون فوتبال 
و باشگاه‌ها درآمدزایی کند. آنها چند دهه از چنین درآمدی محروم بودند و کوشش 
چندانی هم تا پیش از ابراز گرایش زنان و واکنش‌های فیفا برای به دســت آوردنش 

نمی‌کردند.
باشــگاه‌ها در فوتبال ایران به سختی کســب درآمد می‌کنند، اگر بودجه‌های 
عمومی و دولتــی یا اعانه هواداران از طریق اپراتورهای تلفن همراه را از فهرســت 
درآمد باشــگاه‌ها حذف کنید، چیزی باقی نمی‌ماند و بلیت‌فروشــی نیز با توجه به 
تعداد اندک تماشاگران در بسیاری از بازی‌ها و قیمت بلیت در ایران درآمد بزرگی را 

خلق نمی‌کند اما حضور زنان در ورزشگاه‌ها می‌تواند درآمدی تازه بسازد. 
اشــتیاق آنها به تماشــای فوتبال و خرید بلیت فرصت تازه‌ای برای درآمدزایی 
باشگاه‌هاســت و اگر درهای ورزشــگاه‌ها در بازی‌های لیگ برتر باز شــود، می‌تواند 
هیاهویی تازه در اغلب شــهرها راه بیندازد و طیف تازه‌ای از تماشــاگران را جذب 
کند. باشــگاه‌ها در فروش کالاهای ورزشــی به زنان می‌تواننــد درآمدزایی کنند و 
تماشــاگران تازه فوتبال ایران بی‌شک بیشتر از مردان اشتیاق برای هزینه در تفریح 

جدید خود دارند.
ایــن یک فرصــت اقتصــادی جدید فقــط در لیگ برتر نیســت. اگــر قرار 
بــر باز شــدن در ورزشــگاه‌ها به روی زنــان طبق خواســته فیفاســت، آن‌وقت 
تیم‌هــای پرتماشــاگر در لیــگ یــک یا حتــی لیــگ دو صاحــب فرصت‌های 
 تــازه درآمدزایــی می‌شــوند و ایــن می‌توانــد رونقــی تــازه بــرای اقتصــاد 

فوتبال باشد. 
شاید باشــگاه‌هایی که از درآمدهای خوبی در فوتبال ایران با دریافت بودجه‌ها 
و رانت‌ها برخوردارند، چندان ذوق و شــوقی برای این درآمد تازه نداشته باشند اما 

باشگاه‌های کوچک می‌توانند فرصت‌های تازه‌ای برای خود پدید آورند.
با ورود تماشــاگران زن به ورزشگاه‌ها، مشاغل تازه‌ای نیز در فوتبال برای زنان 
ســاخته می‌شود. باشگاه‌ها پرسنل زن برای امور تماشــاگران خود می‌خواهند، کار 

برای پرســنل زن در ورزشگاه‌ها نیز مرسوم می‌شــود و بسیاری فرصت‌های شغلی 
دیگــر که در سراســر ایران می‌تواند برای زنان ســاخته شــود. فــارغ از این برای 
عکاســان و خبرنگاران زن نیز در فوتبال فرصت‌های تــازه حرفه‌ای پدید می‌آید و 
ایــن می‌تواند جلوه تازه‌ای از حضور آنها در این حرفه باشــد، اگرچه در اولین روز، 
ورود زنان عکاس به ورزشــگاه ممنوع شــده اما این همیشه نمی‌تواند ممنوع باشد. 
زنان در حرفه روزنامه‌نگاری و عکاســی ورزشی همیشه از ارکان جدی تحریریه‌های 
 ورزشــی بودند و حالا با ورود زنان به ورزشــگاه‌ها آنها حکایت‌های تازه‌ای را روایت 

خواهند کرد.
حضور زنان در ورزشــگاه‌ها برای تماشای فوتبال می‌تواند حضور پررنگ‌تر زنان 

در ورزش‌های دیگر را نیز منجر شود. 
اگرچه پیش از فوتبال، درهای ســالن والیبال و بسکتبال به روی زنان باز شده 
اما شور و شوقی که زنان با تماشای فوتبال در ورزشگاه‌ها می‌سازند، می‌تواند رونقی 
برای حضور تماشــاگران زن در سایر ورزش‌ها باشــد. آنجا نیز درآمدزایی با حضور 
تماشــاگران بیشتر مورد توجه است و بسیاری از ورزش‌ها می‌توانند روی این درآمد 

تازه حساب کنند.
ورزش ایران دچار بحران‌های اقتصادی است، بحران‌هایی که همیشه نمی‌توان 
بــا اختصاص بودجه‌های عمومی و دولتی به باشــگاه‌ها یا اعانه گرفتن از هواداران و 
یا حضور ســرمایه‌گذارانی که ســرانجام خبر اختلاس و پولشویی آنها را می‌شنویم، 

از سر گذراند. 
برای بازگشــت ورزش به روش‌های ساده خلق درآمد، باید باشگاه‌ها بدانند که 
سرمایه اصلی آنها هواداران هســتند، نه فقط در شعارها و بیانیه‌ها، بلکه در اقتصاد 

ورزش. 
شــاید حضور زنان در ورزشــگاه‌ها و پیوند تازه آنها با باشگاه‌ها بتواند مدیران 
باشگاه‌ها را به این فکر بیندازد که به اصول بدیهی باشگاهداری برگردند و تماشاگران 
و باشــگاه‌ها را برای یک همراهی واقعی نزدیک کنند، نه اینکه از گوشی موبایل آنها 
مبلغی را کســر کنند، بلکه خدمت، بلیت، کالا و جلوه‌های زیبا از فوتبال به هوادار 

بفروشند.

زنان تماشاگر، فرصت تازه اقتصادی در فوتبال

بازی عصر امروز ایران - کامبوج در ورزشگاه آزادی 
تهران چقدر تماشاگر دارد؟

به نظر نمی‌رســد تعداد کثیری به آنجا بروند و اگر 
بحث داغ شــده حضور زنان در این اســتادیوم به سبب 
اصرار فیفا در کار نبود، شــاید به مرز پنج هزار نفر هم 
نمی‌رسیدیم. سوای ضعیف بودن حریف ایران که برای 
فراری دادن هر تماشــاگری و اکتفای اکثر علاقه‌مندان 
به پخش تلویزیونی کفایت می‌کند، ســبب‌های دیگری 
نیز بر نامحبوب بودن نســبی تیم ملی طی ســال‌های 
اخیر وجود دارد. عمده‌ترین دلیل این فرآیند رفتارهای 
سرشار از غرور و ســتیزه‌جویی سرمربی سابق تیم ملی 
بوده است که هر علاقه‌مندی به تیم ملی را از اطراف تیم 
دور می‌کرد. حرف‌های تند و ناعادلانه کارلوس کی‌روش 
به اکثر کســانی که گذارشــان به او می‌افتاد و مماشات 
تأســف‌بار مهدی تاج و همکارانش با بدرفتاری‌های مرد 
پرتغالی ســبب شد شماری از مردم عشق ذاتی خود به 
تیم ملی را به اعماق وجود خویش عقب برانند و برخی 
در کمال تأســف تیم ملی را تیم کی‌روش بنامند. تیمی 
که به جای حسابگری‌های معقول، وسیله تسویه حساب 
مربی پرتغالی با دشــمنان فرضــی و واقعی‌اش بود و به 
جای مهرپروری بذر کینه را می‌پاشــید و چه تأسف‌بار 

که برخی ملی‌پوشــان نیز ماننــد مهره‌هایی نه چندان 
بــا اختیار فقط ســربازهای حاضــر در جنگ کی‌روش 
بــا ایــن و آن بودند و اگر او از لباس‌هــای تیم ملی بد 
می‌گفت، آنها هم بد می‌گفتنــد و چنانچه کی‌روش به 
فلان مقام و بهمان مسئول می‌تاخت، شاگردانش نیز با 
حمایت از وی می‌گفتند کی‌روش نباید تنها بماند و باید 
خواسته‌هایش برآورده و قدرت و اختیارات از افراد مورد 

اشاره این مربی ستانده شود.
در چنــان فضایی تیــم ملی ایران بــه یک جمع 
نفوذناپذیــر تبدیل شــده بود که هرچند بســیار خوب 
می‌جنگید و در آســیا به نتایجی مثبت می‌رسید اما دژ 
بسته‌ای بود که بیشتر از آن غریبگی می‌بارید و نه عشق 

و ارادت به همان ارکان فوتبال کشور.
حتی امروز هم که مارک ویلموتس بلژیکی در حال 
ســاختن عمارت فکری و نگره‌هایی تازه برای تیم ملی 
است و صلح و همزیستی را در دستور کارش دارد، جذب 
مجدد مردم و کشاندن هرچه بیشتر آنها به استادیوم‌ها 
به آســانی حاصل نمی‌آید و پروژه‌ای زمانبر است و باید 

مدتی صبر کرد تا به بار بنشیند.
ملی‌پوشــان فعلی که به جز چند اســتثنا همان 
برگزیــدگان دوران 8 ســاله کی‌روش هســتند، هنوز 

فرصــت و امکان رهایی از آن قیــد و بندها و فرورفتن 
کامل در دنیای تنیده شــده توسط ســرمربی بلژیکی 
تیــم ملی را که فضایی دوســتانه‌تر و خالص‌تر از زمان 
کــی‌روش اســت، نیافته‌اند و فعــاً در مرحله تلاش و 
در دوران گــذار قرار دارند و مدتی طول می‌کشــد تا 
به مردانی تبدیل شــوند که هــم مثل دوران کی‌روش 
با تمام وجود بجنگند و هم این جنگ‌ها را حاشــیه‌ای 
و وارد امور شخصی مورد علاقه سرمربی‌شان نکنند. تا 
این تلاش ثمر دهد و تا زمانی که یوزها با باورهای فعلی 
تیم ملی همســو و مجری کامــل انگاره‌های ویلموتس 
50 ســاله شوند )که به سبب 16 ســال جوان‌تر بودن 
از کی‌روش بســیار قابل انعطاف‌تر از او اســت و دنیا را 
روشن‌تر و امیدســازتر از کی‌روش می‌بیند( فدراسیون 
می‌تواند با انتقال برخی دیدارهای ملی به شهرستان‌ها 
خیل بیشتری از دوســتداران را به محل برگزاری این 
مســابقات بکشاند و کاری کند که یک مسابقه ملی در 
محلی 78 هزار نفری )آزادی تهران( حداکثر 10 هزار و 
گاهی فقط پنج هزار بیننده نداشته باشد. استادیوم‌های 
ثامن یا امام رضا)ع( در مشــهد، غدیر و شهدا در اهواز، 
نصف‌جهــان در اصفهــان و یادگار امــام‌)ره( در تبریز 
مکان‌هایی هســتند که برای این مهــم به کار می‌آیند 

و با اینکه خصلت‌های فراری دهنده مردم از دیدارهای 
تیم ملی در شهرســتان‌ها نیز برقرار و قابل حس کردن 
بــود اما مهر و محبت و نزدیکی روحی و روانی که بین 
مــردم در شهرســتان‌های عزیز کشــورمان می‌بینیم، 
در تهــران بــزرگ و بی‌در و پیکر موجود نیســت و به 
همان اندازه رؤیت نمی‌شــود و زندگی بشدت ماشینی 
شــده در تهران که قاتل احساس‌ها و نزدیکی انسان‌ها 
اســت و حاکم بودن روحیات زندگی‌های تکنولوژیک و 
وابستگی به شــبکه‌های مجازی احتمال و امکان تکرار 
آیین‌های گذشته و مهرورزی‌های انسانی را بسیار کمتر 
از سابق کرده است. حسن انتقال بعضی دیدارهای ملی 
به شهرســتان‌ها تا اطلاع ثانوی این است که تیم ملی 
هم که بــه لحاظ فنی تغییر تاکتیــک داده و به جای 
دفــاع مطلق و ضد‌حمله به بازی‌هــای باز و تهاجمی‌تر 
روی آورده، با رو کردن چهره جدیدش مردم بیشــتری 
- منجمله در تهــران - را متقاعد به حمایت از خویش 
و حضور در ورزشــگاه‌ها در این راه خواهد کرد و دیری 
نخواهد پایید که عوامل کاهش‌دهنده شمار تماشاگران 
بازی‌هــای ملــی در تهران جــای خود را بــه عوامل 
محبوبیت و رویکرد مجدد مــردم خواهد داد. فراموش 
نکنیم که عامل دیگری که در ســرد شدن نسبی مردم 

نسبت به بازی‌های ملی سهم داشت، نمایش‌های بیش 
از حد تدافعی و محتاطانه آن تیم بود و به رغم گرفتن 
نتایــج مثبت فــراوان مقابل رقبای آســیایی و حضور 
آبرومندانه در جام‌هــای جهانی 2014 و 2018 چنان 
بازی‌هایی نمی‌توانست )و اینک هم نمی‌تواند( مردم را 
به پر کردن استادیوم‌ها و لذت بردن از بازی‌ها تشویق و 
متقاعد کند و مادامی که دفاعی و منفی بازی می‌کنید، 
کمتر کسی به شما دل می‌بازد و مردم فقط زمانی غرق 
در لذت و شــادی می‌شوند که بازی‌های زیبا و فنی‌تان 

چشم‌ها را بنوازد و خاطرها را آسوده سازد.
پدید آمدن تدریجی ســاح دوم نیــز می‌تواند در 
سرشار شدن بیشتر سکوها از تماشاگران حین دیدارهای 
ملی مؤثر باشــد و این موج در تهران نیز همه‌گیر شود. 
امــروز کامبوج را با جمعیــت و بی‌جمعیت و با حضور 
زنان و بدون آنها به راحتی و با زدن چندین و چند گل 
می‌بریــم اما در مراحل و روزهــای بعدی که کارها گره 
می‌خورد، به حامیان بیشــتری روی سکوها برای کسب 
نتایج مثبت محتاج خواهیم بــود، چیزی که در تهران 
طی سال‌های اخیر به ندرت به آن نایل آمده‌ایم و به هر 
دلیل قابل فهم یا درک نکردنی از حل مشــکل از طریق 
انتقال آن مسابقات به شهرستان‌ها هم غفلت ورزیده‌ایم.

بذر غریبگی دوران کی‌روش هنوز برچیده نشده است

تیم ملی را به شهرستان‌ها ببریم

‌وصال روحانی
فوتبال اتفاق روز ‌بینیپیش

با همکاری اسپورت آوران

1 2 3

ایران - کامبوج  بازی  در مســابقه پیش‌بینی 
شرکت کنید و برنده یکی از جوایز زیر باشید:‌

برای شرکت در مسابقه کافی است نتیجـــه بازی را بــه  شماره زیر پیامک کنید:

3000451213

100 بن 50 هزار 
تومانی خرید 

کفش برای تمام 
شرکت‌کنندگان 

50 بن 150 هزار 
تومانی خرید کفش 

برای پیش‌بینی 
درست برنده مسابقه 

پنج تی‌شرت 
اورجینال تیم ملی 

+ 200 هزار تومان 
بن خرید کفش

مسابقه

رقم اول )تعداد گل‌های ایران(رقم دوم )تعداد گل‌های کامبوج(

تیم ملی ]تمام[ ایران
حضور زنان در استادیوم آزادی

ژاد
فرن

جع
ب 

شها
ح: 

طر

دیدار ایــران و کامبوج آســان‌ترین و 
احتمالاً بی‌اهمیت‌ترین بازی گروه سوم تیتر

مســابقات مقدماتی جــام جهانی در 
آسیاســت. برنده‌اش مشــخص به نظر می‌رسد و در 
معادلات جدول آنچنان مهم نیست. یک اتفاق ویژه 
اما حالا این بــازی را به یکی از مهم‌ترین اتفاق‌های 
فوتبالی در چند ســال گذشــته و شــاید چند دهه 
گذشــته تبدیل کرده. قرار است برای اولین‌بار زنان، 
بدون هیچ گزینشی وارد ورزشگاه شوند و یک بازی 
فوتبال آقایان را از نزدیک ببینند. با اینکه فدراسیون 
فوتبال برخــاف پیش‌بینی‌ها تنها 4 جایگاه را برای 
تماشــاگران زن اختصاص داده، بــا اینکه خانواده‌ها 
نمی‌توانند کنار هم بنشــینند، با اینکه پارکینگ‌ها و 
ورودی‌ها جدا شــده، با اینکه 4 جایگاه مورد نظر با 
فنس از بقیه جایگاه‌ها جدا شده و با ده‌ها »با اینکه« 
دیگر، بــازی امروز تیم ملی یک گام رو به جلو برای 
زنــان و مردم ایران محســوب می‌شــود. حالا برای 
فوتبالی‌ها فرقی ندارد که این قدم رو به جلو با فشار 
فیفا صورت گرفته یا پافشاری جامعه مدنی و دولت. 
این دعواها برای آدم‌های سیاســی ‌اســت. مهم این 
اســت که از این پس دست‌کم در بازی‌های زیر نظر 
فیفا )بازی‌های ملی(، قرار است زنان آزادانه و بدون 
گزینش از ســوی نهادهای مختلف، وارد ورزشــگاه 
شوند و از تیم ملی ایران، تیم ملی تمام ایران حمایت 

کنند.
مــارک ویلموتــس، ســرمربی بلژیکــی ایران 
خوش‌شانس اســت که این تغییرات در اولین بازی 
رسمی تیم ملی در تهران در زمانه او رخ داده. دیروز 

خبرگزاری‌هــا گزارش دادند کــه فقط 6000 بلیت 
برای بازی ایران و کامبوج فروش رفته که 3500 تای 
آن متعلق به زنان اســت. یعنی در خوشبینانه‌ترین 
حالــت، اگر قرار بود زن‌ها به ورزشــگاه نیایند، فقط 
2500 نفر قرار بود در ورزشگاه آزادی حاضر باشند. 
بگذریم که احتمالاً بســیاری از همان 2500 نفر هم 
به‌خاطر همسر، خواهر یا آشنای‌شان که موفق شده 
در قسمت خانوم‌ها بلیتی بخرد، قرار است به آزادی 
بیاینــد. البته احتمالاً تا امروز ســاعت 10 صبح که 
بلیت‌فروشــی تمام می‌شود، شــمار تماشاگران )در 

قسمت آقایان( زیادتر خواهد شد.
ایران و کامبوج در شرایطی امروز عصر به مصاف 
هم می‌روند که تیم میهمان یک بازی بیشــتر از تیم 
مــا انجام داده اما با یک امتیاز در رده چهارم جدول 
5 تیمی گروه قرار گرفته. آنها در دو بازی اول‌شــان 
میزبــان بوده‌اند و این اولین باری اســت که در این 
دوره از مســابقات خارج از خانه‌شان بازی می‌کنند. 
حاصــل دو میزبانی آنها یک تســاوی یک بر یک با 
هنگ‌کنگ و یک باخت یــک بر صفر مقابل بحرین 
بوده. ســرمربی آنها فلیکس دالماس آرژانتینی است 
کــه آوازه‌ای در فوتبال دنیا و حتی کشــور خودش 
ندارد اما آنها چندسالی است  مدیریت تیم ملی‌شان 
را به یک خارجی سرشــناس به نام کیسوکه هوندا 
داده‌انــد کــه بازی‌هایش برای تیم ژاپــن در خاطر 
خیلــی‌ از علاقه‌مندان فوتبال هســت. کامبوج یک 
کشــور پادشــاهی اســت با 15 میلیــون جمعیت. 
غــذای اصلی آنها را برنج و ماهی تشــکیل می‌دهد. 
متوســط درآمد ســرانه آنها 4322 دلار است و در 

جهان آنچنان شــناخته شده نیســتند. فوتبال‌شان 
هم قاعدتاً به موازات همین آمارها پیشــرفته نیست. 
هیچ‌وقت در جام‌جهانی حضور نداشته‌اند و تنها یک 
بار در ســال 1972 به جام ملت‌های آســیا راه پیدا 
کرده‌اند. در آن ســال ایران قهرمان مسابقات شد و 
 کامبوج در بین 6 تیم شرکت کننده به مقام چهارم 

رسید.
شــاگردان ویلموتس البته این تیم را دست‌کم 
نخواهنــد گرفت. این بــازی می‌تواند به ســرمربی 
بلژیکی کمک کند که بهتر از قبل تیمش را بشناسد 
و در آستانه بازی با بحرین در منامه در هفته آینده، 
تیم را به آمادگی بیشــتری برساند. ویلموتس دیروز 
در کنفرانــس خبری، وقتی از ناهماهنگی دفاعی در 
بازی قبلی مقابل هنگ‌کنگ ســؤال پرســیده شد، 
جوابی داد که شــفاف‌تر از گذشته ثابت می‌کند تیم 
ملی در حال قدم گذاشــتن به مرحله‌ای تازه است. 
او گفت: »چطور می‌شــود یک بــازی هجومی انجام 
داد؛ بدون اینکه ریســکی در بخــش تدافعی وجود 
نداشته باشــد. در زندگی برای کسب موقعیت باید 
ریسک کرد. اگر شما از من بازی تدافعی می‌خواهید، 
من خشــنود نخواهم شــد و قطعاً سردار آزمون هم 

همینطور«
اشــاره او به مهاجم تیم ملی بــود که دیروز در 
کنفرانــس خبری کنارش نشســته بــود. در دوران 
تازه ســردار و بازیکنان کنار دســتش قرار اســت 
موقعیت‌هــای بیشــتری را به دســت بیاورند و این 
 یعنی یــک تیم ملی تهاجمی‌تــر، بی‌رحم‌تر و البته 

دوست‌داشتنی‌تر.


